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گفت‌وگوی صبا با عوامل سریال »لمندگان«

تلنگری به زندگی ماشینی امروز
»لمندگان« واژۀ نو، متفاوت و کاملا ایرانی 

گفت وگو

ندا حسنی

است که می توان به سه انسان دوپایی که به 
صورت شــبانه روزی روی مبل و کاناپه لم 
داده‌اند، نســبت داد. ســه لمنده‌ای که فقط حرف می‌زنند و 
می‌خورند و همه خلاقیت‌شان را به کار می‌برند که کارهای خود را 
به آسان‌ترین شکل انجام دهند. یکی به جای هرسه نفر فکر کند 
و یک خواب را همزمان هرسه ببینند، طوری که نیاز به نقل خواب 
نیز نباشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ظهور پدیده‌ای به نام 
»هوش مصنوعی«، مشابه چنین دنیایی را در زندگی خیلی از افراد 

می‌توان مشاهده کرد. طوری که این لمندگی‌ها باعث 
بروز مشــکلات جســمی، چاقی، کم تحرکی، 
مشکلات گوارشــی و مانند آن می‌شوند. شاید 

بتوان »لمنــدگان« را تلنگــری به زندگی 
ماشینی امروز دانست که به نوعی بشر 

ایــن روزگار را گرفتار خود کرده 

است. در هرحال  این مجموعه با مثلثی از سه کمدین امیرکاظمی، 
محمدمعتضدی و مجید افشاری توانسته دقایق مفرحی را برای 
مخاطبش رقم بزند؛ هرچند که این دقایق گاه کسالت بار و حرص 
درآر می‌شوند و بیننده را در ابهام موضوعی فرو می‌برند اما حضور 
هنرمندان باسابقه و پیشکسوت به عنوان میهمان توانسته چنین 
کمبودهایی را جبران کند و بیننــده را تا دقایق آخر 45 دقیقه 
»لمندگان«، پای تلویزیون بنشاند. این ایده نو اول بار در ذهن 
خلاق نویسنده مجموعه مهدی علی‌میرزایی شکل گرفت، سعید 
مرادی تهیه‌کننده آن در موسســه سیمرغ و صادق بکتاشیان 
کارگردان آن است. در خلق این کمدی فانتزی یا سیتکام قابل 
قبول تلویزیونی عوامل فنی و بازیگران دیگری نقش داشته‌اند که 
در یک فوریت زمانی مجموعه‌ای 40 قسمتی را از شبکه دو سیما 
روی آنتن می‌برند. هرچند که اطلاع رسانی درباره این سریال 
ضعف داشــته ولی نباید از تیتراژ متفاوت آن توسط محراب 

مشهدیان با صدای سینا حجازی غافل شد.        

چطور شد کارگرداني مجموعه »لمندگان« را پذيرفتيد؟
در ابتدا پيشنهاد اين کار از طرف مرکز سيمرغ به تهيه‌کنندگي سعيد 
مرادي، به من شد. بعد از خواندن فيلمنامه، از فضاي دوست داشتني کار 
خوشم آمد و به نظرم نوع جديدي از کمدي بود و البته فيلمنامه و ايده 
اوليه آن جذاب بود. بنابراين بعد از متمرکز شدن روي فيلمنامه، انتخاب 
بازيگران و عوامل آغاز شد. فيلمنامه اوليه توسط مهدي علي‌ميرزايي 
نوشته شده بود که فيلمنامه بکر و خوبي بود که به سبک زندگي لمندگي، 

به شکل کمدي موقعيت يا سيتکام مي‌پردازد. 

دو نفر از بازيگران ثابت و اصلي شما از بين کمدين هاي استندآپ، 
انتخاب شده‌اند، اين امر تعمدي بوده يا اتفاقي؟

براي انتخاب بازيگران اين ســه لمنده، بررسي‌هاي زيادي کرديم؛  
برخي از کمدين‌هاي اين رنج سني، زياد ديده شده بودند و برخي ديگر، 
کاراکترهاي تکراري داشتند. براساس شناختي که از کاراکترهاي فيلمنامه 
پيدا کرديم، به اين نتيجه رسيديم که چون اين کاراکترها به سمت و سوي 
جديدي رفته در نتيجه بهتر دانستيم از کمدين‌هاي کمتر شناخته شده 

استفاده کنيم.

آيا حضور بازيگران پيشکسوت و باسابقه در مجموعه به راحتي شکل 

گرفت؟
با توجه به رابطه‌اي که تهيه‌کننده و مديــر توليد با اغلب بازيگران 
داشتند، وقتي از حال و هواي قصه مي‌گفتيم، مشتاق مي‌شدند. جذابيت 
فضاي کار به قدري بود که اگر با بازيگري براي حضور در آن، مطرح مي‌شد 

و زمان او اجازه مي‌داد، علاقه به حضور نشــان مي‌داد 
بنابراين در حضور بازيگران مد نظرمان مشکلي پيدا 

نکرديم.

فکر نمي‌کنيد ساخت سريالي با اين مضمون، تا 
حدودي به ويژه براي نسل نوجوان که ذاتاً زمينه 

لمندگي را دارند بد آموزي داشته باشد؟
 ]با لبخند[ واقعيت اين است که ما سعي کرديم 
از نسل جديد، بدآموزي نداشته باشيم! چون 

فضاي جديد قدري متفاوت است. سعي 
کرديم شوخي‌هاي بکار رفته، تا جاي 
ممکن مؤدبانه و به روز باشند. چون اين 
سه جوان بلاهت دارند و بايد رفتار و 

گفتارشان به شخصيت‌شان در 
قصه نزديک باشد. استفاده از 

برخي کلمات و جملات گريز ناپذير بود. ضمن اينکه اتفاقاً اين مجموعه 
مورد استقبال گروه سني نوجوان قرار گرفته که شايد متأسفانه به دليل 
همذات پنداري اين نسل با حال و هواي »لمندگان« باشد؛ از اين رو ما برآن 
شده‌ايم که فصل دوم را با عنوان »جهندگان« بسازيم چه بسا به تعادل 
اين قضيه کمک کند. درواقع نمايش اغراق آميز اين سبک زندگي، به نيت 
نقد آن صورت گرفته که طي روند سريال، چالش‌هايي براي لمنده‌ها ايجاد 
مي‌شود تا از حالت خود خارج شده و به مرور زمان مورد انتقاد قرار گيرند. 
هر چند که درکل مانند فنر باز شده دوباره به شکل اوليه باز مي‌گردند 
و همچنان حالت لمندگي خود را دارند، اما مخاطب متوجه اشکال کار 
لمنده‌ها و لزوم اصلاح سبک زندگي آن‌ها در ضمير ناخودآگاه خود مي 

شود.

آيا احياناً فشردگي زماني در کار شما اخلال ايجاد نکرد؟ 
رسانه ملي يا خود اداره سيمرغ رسالت ساخت سريال‌هايي با بودجه 
کم و زود بازده دارند. به همين جهت کل سريال در يک فشردگي زماني، 
ضبط و ساخته شد. بالطبع اگر خود من زمان بيشتري براي ساخت داشتم، 
مي‌توانستم کارهاي بهتري در مجموعه انجام دهم و اتفاقات ديگري رقم 
بخورد. ليکن با توجه به موقعيت تعريف شده موجود که بودجه مشخصي 
براي آن درنظر گرفته شده، مي‌بايست کار در زمان خاصي توليد مي‌شد که 
طبيعتاً اين مسأله در بازدهي کار بي تأثير نبود. در اين مدت همه بازيگران و 
عوامل با تمام توان خود در مجموعه حاضر شدند طوري که در زمان محدود 

بتوانند بهترين کيفيت را ارائه دهند.

در زمان فيلمبرداري، تا چند درصد طبق متــن پيش رفتيد و آيا 
بداهه‌پردازي داشتيد؟

با توجه به فيلمنامه تصويب شده، بايد طبق فيلمنامه پيش مي‌رفتيم اما 
در بکارگيري شوخي‌ها تغييراتي انجام مي‌شد و برخي شوخي‌ها به آنچه 
که در متن بود، اضافه شدند تا بامزه‌تر شوند. در اين ميان از خصوصيات 
فردي بازيگران و پرداختن به فيزيک آن‌ها مثل 
جواد افشاري  و عليرضا مسعودي نيز بهره 

برديم.
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